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 راه های نفوذ شیطان و چگونگی مقابله با آنها

 

همواره وسوسه، شیطان و  کند،گاه بدون وسوسه زندگی نمیانسان هیچدر جلسه گذشته عرض شد 

 کنند.گر و هوای نفس همراه انسان است و انسان را همیشه تحریک میانسان وسوسه

فرماید: راه خروج از زند. قرآن میره ای نیست و دائم با آدم حرف میوچاگوید راه شیطان می 

شان شیطان به آن هایی که ایمان دارند و به رب گویدقرآن می تسلط شیطان ایمان و توکل است.

این حدیث را فرمودند:  صلی الله علیه و آله  کند. در روایتی حضرت پیامبرتوکل دارند سلطه پیدا نمی

وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَیرَزُْقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ »ست که برای همه کافی است یک آیه ا

هِ فَهُوَ حَسْبُهُ ( اگر کسی تقوای در بن بست داشت آن جایی که راه 2-3طلاق/ «)وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللّـَ

دا که بسته نیست( اگر کسی در این شرایط تقوا داشت و بسته است )برای ما راه بسته است برای خ

افتد و تأمین هم کند که به معصیت نمیی درست میطرف خدا را گرفت خدای متعال راه نجات

دهد. در روایات است که روزی متقین کند به او روزی میشود و از آن جایی هم که حساب نمیمی

شوند؛ یعنی از دست خود خدا سته به اسباب نمیب می دهد که وابرا خدای متعال به غیر حسا

کنیم که او کاره است و کنیم، فکر میبرداشت میگیرند. چون ما وقتی دائماً از یک مجرایی می

اسباب اند. در خصوص متقین خدا ها وسایل و است؛ در حالی که کار خداست و اینخدا هیچ کاره 

 شود.تی اسباب هم دیگر حجاب آن ها نمیینند و حبشان دست خدا را میدهد و ایمان و یقینمی

جا بن بست است؛ راهش این است که  که این ها تقوا پیدا کرد در حالیشود در بن بستچطور می

وانی تقوا داشته باشی؛ اگر تها نمیاگر به خدا توکل نکنی در بن بست توکل بر خدا داشته باشیم؛

خدا اگر انسان توکل کرد ی لازم نیست. اکند و هیچ وسیلهکل کردی خدا به تنهایی کفایتت میتو

 کند و خدا هم کافی است و هیچ چیز دیگر لازم نیست. مثلاً اینتأمینش می« من حیث لا یحتسب»

تواند انسان را کویر هست اما در کویر هم خدا می گونه نیست که بگویی کویر هم نباشد؛ نخیر،

است که فرزند و همسرش را در بیابان لم یزرع گذاشت و کند. در داستان حضرت خلیل سیراب 

جا بردم. خدا در آن بیابان  ها را به آنای داری من طبق آن برنامه آنبرنامه بعد هم گفت خدا تو

رود ولی در زمان تکلیف اند؛ به حسب عادی طفل از دنیا میزمزم را زیر پای حضرت اسماعیل جوش

 کند.به تنهایی همه اسباب را کفایت میخدا اگر آدم توکل کند، 
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دهند و به او تولی آورند و او را شریک خدا قرار میبر کسانی است که به او ایمان می سلطه شیطان

ها کنند؛ شیطان بر آنهایی هستند که توکل به خدا میآن منین وؤکنند؛ اما نقطه مقابلش مپیدا می

دارد ولی سلطه ندارد. یک تعبیر دیگر که در قرآن باز در باب  ها دعوتکند؛ به آنسلطه پیدا نمی

وَمَن یَعْشُ عَن ذِکرِْ الرَّحْمـَنِ نقَُیِِّضْ لَهُ "شودها قرین میان است این است که شیطان با بعضیشیط

کند یا چشم ذکر رحمن روی گردان شود، اعراض  ( اگر کسی از36)زخرف/ "شَیطَْانًا فَهُوَ لَهُ قرَِینٌ

کند و چشم دلش را به روی آیات الهی ببندد، یک شیطانی را برمی یعنی کوری پیدا  «یعش»وشدبپ

تقیم گذارد در راه مسکند و نمیست و او را از راه راست منحرف میانگیزیم که مقارن و همراه او ا

 شود.قرین و هم نشین و همراه انسان میکند. پس این هم یک مسئله است که شیطان حرکت 

کند؛ بلکه در نفس تعبیر دیگری است که غیر از این است؛ نه قرین انسان است نه سلطه پیدا مییک 

که شیطان دارد قدرت وسوسه در نفس انسان است؛ از هایی کند. یکی از قدرتانسان وسوسه می

زند و گاهی اوقات به قول بعضی از رید که فرض کنید با انسان حرف میاین وسوسه های ساده بگی

خواهد نماز زند؛ مثلاً نصف شب انسان میهد جامع الشرایط با انسان حرف میزرگان مثل یک مجتب

ا در روز مجبور رود انسان باید بخوابد والِّکند که واجب روزت از بین میشب بخواند وسوسه می

هستی شما اجیر مردم  کند کهگونه وسوسه می گذارد. ایند که بخوابد و از کار مردم کم میشومی

 هایی که خیلی فقیهانه هم است.ها و استدلالاز این حرف

لی خوانم خیگفت: من نماز فرادی که مینقل کرده بودند که کسی میمرحوم آیت الله حق شناس 

خوانم آن حال توجه را ندارم. ایشان فرموده بودند: این وسوسه حالم خوب است اما جماعت که می

روی یک رکعت ثواب جماعت چنین آن جایی که در جماعت میایت دارد شیطان است. چون رو

انی خوداند. وقتی فرادی میکسی جز خدای متعال ثوابش را نمی و چنان است و به ده نفر که رسید

کند. در روایات آمده است که اگر کند و گاهی القاء حال هم میکاری با تو ندارد و رهایت می

کند. در های فراوان حال خوش ایجاد میکند. گریهباشد شیطان کمکش میکسی اهل بدعت 

د، اهل حال خوش و گریه و کنشان میروایتی از حضرت امیر نقل شده دشمنان ما را شیطان کمک

راه تشخیصش هم  ،شوند، خیلی نباید به این چیزها تکیه کرد. پس وسوسه شیطان استبکاء می

 ه کرد دید این عمل خلاف فقه است باید مقابلهمان راهی است که خدا فرموده فقه است، اگر دی

  



 

w w w . w h c . i r  

5 

 راه های نفوذ شیطان و چگونگی مقابله با آنها

 کند.ولو این که شیطان وسوسه می

کند خودش است. این قدر ساده شروع می شود و آدم خیال می هایوسوسه های شیطان، از وسوسه

تواند است آدم نمیکند و چون در درون می شود و در درون انسان تصرف می شیطان به آدم نزدیک

ه کند؛ در حالی کال میؤکند خود انسان است که از خودش س؛ احساس میبفهمد خودش نیست

اگر دقت کند کند؛ کند و دنبال هم میال را در انسان ایجاد میؤخود آدم نیست دیگری دارد این س

گوید و یکی شما. پس یکی از کند؛ یکی او میبینید که ادامه پیدا میانسان با او مباحثه کند می

 وسوسه در نفس انسان است.کارهای شیطان 

یک ابلیسی است که اسمش  "مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"فرماید: ه عجیب در این آیه این است که مینکت

نازل شد که  اس است. در روایات آمده است که وقتی این آیه سوره مبارکه آل عمرانوسواس خنِّ

مِِّن رَّبِِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ وسََارِعُوا إِلَى مَغْفرَِةٍ "دهد خدای متعال دستور می

( با سرعت به طرف مغفرت پروردگارتان و آن بهشتی که خدای متعال 133)آل عمران/"لِلْمُتَّقِینَ

ه چیزش فراهم است. برای متقین مهیا کرده بشتابید. در این بهشت دیگر هیچ زحمتی نیست و هم

ها را از دست ندهید. متقین را فرماید: با سرعت به طرف آن حرکت کنید و فرصتیخدای متعال م

الَّذِینَ یُنفقُِونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ "کند که می         گونه توصیف هم این

هُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ هایی که در سختی و عسرت و آن جایی که ( آن134مران/)آل ع"عَنِ النَّاسِ وَاللّـَ

اند. بعد و اهل کظم غیظ و اهل عفو و احسانکنند باز است در هر دو حالت انفاق می شاندست

وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَفُسَهُمْ ذَکرَُوا "ولی  ،فرماید متقی ممکن است یک جایی بلغزدمی

هُ وَلَمْ یُصرُِّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلَمُاللّـَ )آل "ونَهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن یَغْفرُِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّـَ

ن کنند. نسبت به ایافتند و توبه و استغفار میبلافاصله یاد خدا میکنند ( وقتی گناه می135عمران/

د؟ یعنی آمرزها را میفرماید چه کسی جز خدا گناه اینکنند خدا میمتقینی که بلافاصله استغفار می

ی که اهل تقوا و انفاق این لغزش برای کسان            شوم؛ این یعنی ها میخودم عهده دار تطهیر این

هُ  وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِالَّذِینَ یُنفقُِونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ" ،اند نیستو کظم غیض  وَاللّـَ

کسی که اهل احسان و عفو و کظم غیض و انفاق در سختی و گشایش است در "الْمُحْسِنِینَ یحُِبُّ

 خورد. د و غضب خودش را برای خدا فرو میگذرل در راه خدا از امکانات خودش میهمه احوا
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چراکه لغزش او از ناحیه شیطان است و یک چنین آدمی اهل خطا نیست؛ بلکه اهل تقوا است؛ 

او را می  آل عمران ذکر شد این است که همین که شیطان 135طور که در آیه  علامتش همان

ار بر گناه است؛ کند و اصرار به گناه ندارد. در روایات است که ترک توبه اصرلغزاند، او یاد خدا می

در روایت  دار بخشش او هستم.د خودم عهدهفرمایشود. خدای متعال در آیه میآدم بی تفاوت می

-های خودش را جمعها و سرکردهاست که وقتی این آیه نازل شد ابلیس شیاطین قدرتمند و عفریت

اس کنید؛ هر کدام چیزی گفتند و شیطان نپسندید، در روایت دارد وسواس خنِّکرد وگفت چاره

ها )شیاطین انس و جن( سایر وسواس بلیس است که ممکن استاسم یکی از فرماندهان قدرتمند ا

کنم ها را دعوت به گناه میدانم؛ ایناش را میاو به شیطان گفت: من چاره تحت فرمان او باشند،

دهم. یعنی قبل از گناه وعده مغفرت می گویم خدا غفور است و عجله نکنید،وقتی گناه کردند می

 دم باید از عقاب خدا بترسد.در حالی که قبل از گناه جای وعده مغفرت نیست و آ

کند که این گناه که چیزی نیست، این نگاه که چیزی نیست، این حرف گونه وسوسه میشیطان این

               اس به شیطان گفت که ها وسوسه است. خنِّیست، یک شب که هزار شب نیست؛ اینزدن چیزی ن

و بعد هم بخشد گویم خدا میو می دهمبعد هم به رحمت خدا وعده شان می کنمشان میوسوسه

بخشد. ابلیس دا آخرین لحظه هم که توبه کنی میگویم عجله ای نیست و خکه به گناه انداختم، می

لیس که اس اسمی است برای این ابهم دعوت به دنیا و تسویف در بازگشت را پسندید. وسواس خنِّ

-خواهی توبه کنی میبعد هم وقتی میکند و اش دعوت به گناه میبا وسوسه و سیاست و زیرکی

ا را برای برگشت هگونه فرصتگوید عیب ندارد و دستگاه خدا خیلی وسیع است؛ عجله نکنید. این

د گناه روی گناه، قلب را اندازد؛ چون در روایت دارگیرد و انسان را به خطا میاز دست انسان می

کردن خودش رنج ت داشت آرام آرام از گناهتی قساورسد و وقکند و انسان به قساوت میتیره می

کند به ند، نگاه حرام یا دروغ یا غیبتیکخواهد خطایی باری که می برد. آدم العیاذ بالله در اولیننمی

شدت تحت فشار است؛ ولی کم کم به قساوت که رسید دیگر برایش سخت نیست؛ این کار شیطان 

کند. پس یکی از معانی از آن طرف هم تسویف میکند و این طرف دعوت میاس است که از و خنِّ

اس ممکن است همین باشد که آن یکی از سران و از فرماندهان لشکریان ابلیس است وسواس خنِّ

 ه معنا کردند کهگوناس را هم ایناس هم هست؛ خنِّکند. خنِّکه جنود و قوایی دارد و وسوسه می
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نکته مهم است که ما باید توجه داشته باشیم که شود. پس این یک می  کنی پنهانوقتی یاد خدا می 

یرون باشد در معرض وسوسه هستیم و این وسوسه در صدور ما است؛ یعنی این طور نیست که در ب

هایش سنگین است که حرف زدن و گاهی این قدر هم وسوسهکند با ما بلکه در دل ما شروع می

کنم و احساس ودم است و لذا مقابله نمیبرای خ الؤکند خود آدم است، مثلاً سآدم احساس می

که این را دل انسان و فطرت انسان نیست. اینکنم حرف خودم و دلم است. در حالی که حرف می

 کرد در روایات است که خواهیم خواند.چه باید

کند و تا آن جا ین است که در صدر انسان وسوسه میگیرد ایی که با ما میهاشیطان یکی از ارتباط

( مثل 1)"إنَِّ الشیطانَ یَجری مِنِ ابنِ آدمَ مجَریَ الدَِّم" کند که در روایات آمده است نفوذ پیدا می

کنند؛ البته شوند و وسوسه میما جاری است قوای شیطانی جاری میخون که در همه رگ و اندام 

رام یک نوعی ام آبله اگر انسان خیلی تبعیت کرد آر .شودر ما ندارند و اراده ما سلب نمیسلطه ب

کند؛ ولی آن جا هم راه بازگشت هست و این طور نیست که اختیار ما مطلقاً سلطه ممکن است پیدا

شود برگشت مگر برای عده و در اختیار او قرار بگیریم؛ می سلب شود و بشویم از قوای شیطان

 خاصی.

        کند و سان تصرف میهایش در فکر اناقسامی هم دارد؛ یک سلسله وسوسه هایش نیزاین وسوسه

من را نکنی ؤگوید این جا شما اگر غیبت این مآید و میزند مثلاً میهای به ظاهر خوب میحرف

ندن کند؛ با هزار توصیه و آیه و روایت خواکند و دیگران را بعد منحرف میاو چنین و چنان می

ای بخوانی هزار خواهی نافلهمی رد؛ یا بکند و واقعاً آدم را با خودش میآدم را وادار به غیبت می

ی بکنی آدم تا خواهی احسانخواندنش برای شما مستحب نیست؛ میکند که مثلاً توجیه درست می

کند. این که در روایت دارد در کار خیر سرعت گذارد شیطان هزار توجیه میدستش را در جیب می

 کشد. پسگذارد و نقشه میکند و نمیمی ن است که چون شیطان فرصت پیداداشته باشید برای همی

کند به کند و شروع میی که در اعتقادات انسان ایجاد میهایاز این قبیل وسوسه هست تا وسوسه

اذ بالله در گوش کردن که این بدترین کارش است و العینسبت به خدا و اولیاء خدا ایجاد بدبینی

کنید اگر کسی های انسان است. فرضنقطه نفوذش ضعف کند.بدبین می  خواند و انسان را انسان می

 ن نسبت به تواند به خاطر تکلیف از مال بگذرد، در انساسبت به امور مالی ضعیف است و نمین
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کند که فلانی هم این کار را که کرد انگیزه مالی داشت. کسی که ضعف دیگران وسوسه ایجاد می

یه ضعف انسان مورد تردید قرار معصوم و اولیاء خدا از ناحاخلاقی دارد شیطان آدم را نسبت به 

مان کردی، ما نفسکرد و مثلاً انسان بگوید غلطشود مقابلهمی اش این جاست اما دهد؛ پس ریشهمی

 اند.ها معصوم مطلقاین طوری است، آن

       کند؛ حتی ایجاد میبدگمانی و سوء ظن و ریب شیطان کارش این است که تردید ذهنی و شبهه و 

یک جاهایی هم از این  ،زندکند. دائم با آدم حرف میدر انسان و یأس از رحمت ایجاد میدمد می

بینی یک کند و میدلیل به شدت تحریک میکند؛ یعنی انسان را بیبالاتر شور در انسان ایجاد می

شود؛ اگر عاقلانه برخورد بکند د، انسان به شدت به طرفش کنده میچیزی که خیلی ارزشی ندار

ار اندک، کارش این است. مثلاً سر مالی بسی ،زش این همه شور و احساس را نداردبیند که ارمی

سر اموال بسیار اندک  کند.ر درون انسان شور وسوسه ایجاد میکند؛ دیک دعوای بزرگ ایجاد می

صد برابر این در قبال  برادری را که ازکند و خواهر و واقعاً وسوسه ایجاد میبه خصوص مال الارث 

های تند ایجاد ها و تحریکبینی یک وسوسهند، اما در قبال این مال اندک میگذرهمدیگر می

أَلَمْ ترََ أنََّا أرَْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْکَافرِِینَ تَؤزُُّهمُْ "فرماید: این کارش است. در قرآن می ،کندمی

تحریکی کنند. این ها را به شدت تحریک مییعنی تحریک شدید؛ یعنی آن« تؤز أزا» (83)مریم/"أزًَّا

شود یک لحظه قبل نبود و من آرام بودم، از یک جایی این تحریک که در درون انسان پیدا می

یک نوع وسوسه است. شیاطین  کند برای خودش است؛ این هم شایدشود و آدم خیال میایجاد می

-ل انسان است و نوعی شور ایجاد میهی اوقات در فکر انسان است؛ گاهی در دهایشان گاوسوسه

است و اگر توجه به حضرت اس شود که این خنِّمیاش هم از خود این سوره استفاده کند؛ منتها چاره

 کشد.نیم او بلافاصله پایش را عقب میکحق پیدا 

        شان فرمودند: ن که به یکی از شاگردان خصوصیهرادر همین ت آمدهدر احوالات بعضی بزرگان 

اش نفوذ کرد ی بود شیطان آمد و با قوه شیطانیدیدم یک جوانی که ظاهر الصلاح بود و جوان خوب

یا ابا عبدالله السلام و ورود کرد و این جوان یک حرکت تندی کرد و بعد پناه به خدا برد و گفت: 

ها یعنی به این شکل این ،و سراغ دیگری رفت شیطان پرتاب شدایشان تعبیر کرد که این  علیک

 کند. راه مقابله با آن هم توجه بهآید و نفوذ و وسوسه مییت است و داستان نیست، واقعاً میواقع
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قلُْ أَعُوذُ برِبَِِّ النَّاسِ، ملَِکِ النَّاسِ، إِلـَهِ ": ال در این سوره به ما یاد می دهدخداست. خدای متع 

گاه تکیه ،خواهیمگاه میاز خودمان ساخته نیست و ما تکیه این جا در مقابل شیطان، کاری "اسِالنَّ

 است. اوست که اگر به او تکیه کردیم انسان را از وسوسه "ِربَِِّ النَّاسِ، مَلِکِ النَّاسِ، إِلـَهِ النَّاسِ "ما

 شود.تذکر است از انسان جدا میه خدا مکند که انسان بدهد. این شیطان هم هر وقت توجه نجات می

 برود؟ ما یاد از هم تذکر کند تصرف شیطان وقتی یک شود می: الؤس 

تواند انسان کاری نمی ،کند. در لحظه غفلتاست شیطان در انسان غفلت ایجاد بله ممکن جواب:

چنین  اینبکند مگر این که انسان از قبل کاری کرده و جبران کرده باشد. در روایت یا در دعاها 

( وقت وقت غفلت است و همه چیز برای غفلت 2«)کَ فِی أَوْقَاتِ الْغفَْلَةِوَ نَبِِّهْنِی لِذِکرِْ» :آمده است

ا همه چیز الِّ کند وباشی خدای متعال تو را بیدار می آماده است؛ اما اگر از قبل دعای مستجاب داشته

ا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّروُا فَإذَِا هُم إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَ"است  آماده برای غفلت

ها با نسیم شوند. یک موقع بعضیکه از قبل تقوا داشتند، متذکر می( آن هایی 201)اعراف/"مُّبْصرُِونَ

ا تعمیر روند؛ در حد یک کلمه یا یک هوس است. یک جوانی یک وسیله برقی خانه رشیطان می

ها اسیر این یک گفته بود این چقدرکارش دقیق است، این جوان سالر خانمیکرده بود، یک دخت

پس یک دعای مستجاب  ،آیداین طوری نیست و گردباد شیطان میکلمه بود. ولی یک موقعی 

کند دیگر ای که شیطان غفلت ایجاد میلحظه         ا در خواهد که این جا به داد برسد و الِّقبلی می

ای ؛ زیرا این لطف خداست که در لحظهقتی متذکر شدی باید غفلت را ادامه ندهیغفلت است؛ اما و

 که همه چیز برای غفلت حاضر است خدای متعال خودش را به یاد شما بیندازد.

یک روایت از مصباح الشریعه است مرحوم علامه مجلسی با این که کتابش کتاب حدیث است 

مخصوصاً آن جایی که قال الصادق است اکثرش را جز  تقریباً همه این کتاب را نقل کرده است؛

ای از نظر مرحوم علامه مجلسی در یک باب بوده نقل کردند؛ این کتاب صد یک باب را که نقطه

لَا یَتَمَکَِّنُ الشَِّیْطَانُ بِالْوسَْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَِّا وَ قدَْ »علیه السلام باب است. حدیث این است، قال الصادق 

ن بر وسوسه ( شیطان متمک3«)أَعْرَضَ عَنْ ذِکرِْ اللَِّهِ وَ اسْتَهَانَ وَ سَکَنَ إِلَى نَهْیِهِ وَ نَسِیَ اطِّلَاعَهُ عَلَى سِرِّه

دانده و امر خدا را کوچک شمرده شود مگر آن جایی که از ذکر خدا روی گردر دل انسان نمی

 کند آرام می نمازکند یا ترک کنار نهی خدا آرام است، غیبت می روی به نهی آورده و در ،است
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رود خدا بر باطن و ظاهر و اسرار ن است که آن جایی که آدم یادش میاست. نکته لطیف حدیث ای

دهد، چون انسان دائماً باید خدا را ناظر تی که انسان مراقبه را از دست میانسان مطلع است؛ یعنی حال

و رقیب ببیند، آن جایی که انسان از رقیب و نگهبان بودن خدای متعال و اطلاع خدا غافل است آن 

مراقبه  ،کند. حال مراقبه حال جلوگیری از وسوسه شیطان استمی  جا شیطان شروع به وسوسه کردن

قلُْ أَعُوذُ بِرَبِِّ "  :در خود سوره هم این سه پناه است است.خدا را حاضر دیدن مهم  ،با خدا داشتن

اگر انسان دائماً این سوره را با توجه بخواند و متوسل به خود این سوره و صاحب این  "النَّاسِ...

 کند.اد میسوره باشد، خود این سوره و صاحب سوره در انسان پناه ایج

لَا یَغُرَِّنَِّکَ تزَْیِینُهُ لِلطَِّاعَةِ عَلَیْکَ فَإنَِِّهُ یفَْتَحُ »دهند می یث دارد که حضرت توضیححد آخر در اینکته  

صَِّدِِّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ عَلَیْکَ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ بَاباً مِنَ الْخَیرِْ لِیظَْفرََ بِکَ عِنْدَ تَمَامِ الْمِائَةِ فقََابِلْهُ بِالخِْلَافِ وَ ال

تو زینت ممکن است یک موقع طاعتت را برای  .مواظب باش تو را فریب ندهد« هِالْمُضَادَِّةِ بِاسْتِهْوَائِ

نه باب خیر را به روی آید و نود و د؛ این تعبیر تندی است. شیطان میکنبدهد خیلی به نظرت جلوه 

زده و نود و نه موعظه آمده با انبیاء حرف میمثلاً میکند به موعظه کردن؛ کند شروع میشما باز می

ت ها بگوید. حضرت در نهج البلاغه فرمود: این طوری اسکرده تا یک دروغ هم به آنوب میخ

 نه و نود رود.اش باطل باشد کسی سراغش نمیا اگر همهکند و الِّکه حق و باطل را با هم قاطی می

راست ، نود و نه حرف کند گیر زمین را شما صدم باب در تا کندمی     باز شما برای را خیر باب

ست که یک هایش درست اوسه کردن و نود و نه تا از وسوسهکند آدم را وسگوید شروع میمی

هر کنی؛ ن اوقات این است که با او مخالفتکند. راه مقابله با شیطان در ایدروغ را به انسان قالب 

موعظه قرآن است. این که  خواهم،ند بگو موعظه تو را نمیکچه گفت بگو نه؛ وقتی موعظه می

ز عالم کند که از خودش نیست و از ملََک هم نیست پس اکند به وسوسه کردن آدم توجهشروع می

کند و ذکر بگوید. در مصباح الشریعه در شیطان است و باید مقابله کند و درگیر شود و لعن و طرد 

های شما کنی حرفو خیال میید و مثلاً بگویید که تادامه حدیث دستور داده که استهزائش کن

 کند؟خیلی جلوه برای من می

اند که ما را ذونأکه شیاطین با ما محشور هستند و مکنیم پس یک راه این است که توجه پیدا 

 ؟ امتحان یعنی است خدای متعال چرا اذن داده ،شود. اصلاً امتحان این طوری پیدا میکنندوسوسه 
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کند؛ قرآن فرموده کند؛ اغوا میکند؛ تزیین مید؛ او دعوت میکنآید و وسوسه میمین که او میه

 شیاطین جن و انسکند این است که از اموری که قرآن صریحاً بیان مییکی   کند.می  که تصرفاتی

هایشان را هم خیلی خودتان حریف نیستید و پناه باید ببرید؛ وسوسه ،کنند در دل انسانوسوسه می

کند کاری از خودش گاه پیدا کند؛ آدم وقتی احساس میآدم باید یک پناهدر موقع پناه بردن هم 

شود؛ اس است از شما دور میگردد، به خدا که پناه بردید چون خنِّگاه می، دنبال پناهساخته نیست

شود حرف خودش را حرف شما جلوه کند و نزدیک میطور که از غفلت شما استفاده می همان

 .شوددیک و مسلط میدهد و آرام آرام نزمی
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